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خداي متعال رحمت خود بر جهانيان را در جامعه‌اي 
جهالت و ضلالت‌زده، گرفتار جنگ و خونريزي و بي رحمی 
و ســنگدلی که دختران خود را در دل خاک فرو مي برد 
)نحل/ 58( به بشــريت ارزانی داشت. او چراغ هدايت و 
رحمت خداوند بر جهانيــان )انبيا / 107( و داراي خلق 
عظيم )قلم/ 4( بود و شفقت و مهرباني‌اش از الطاف بيکران 
خداوند نشــات گرفته بود.  رسول‌الله)ص( ديني متين و 
استوار براي حيات، صلح، صفا و سلامت و سعادت ابدي 
بشريت به ارمغان آورد؛ ديني که نام با مسماي خود را از 
جوهره شاخص‌ترين تعاليم انبياي الهي گرفت؛ دینی به نام 
اسلام که تسليم کامل در برابر خداست؛ ديني که اساس آن 
بر دوستي خداوند و عشق به اوست: والذين امنوا اشدُّ حبّاً 
لله. )بقره/165 ( و دوستي و اشتياق به رسول‌الله)ص( و اهل 
بيت او مزد رسالتش مي باشد: قُل لا أسَئَلُكُم عَلیَهِ أجَراً إلِاَّ 
ةَ فیِ القُرب‏ى؛ )شوري/23( از این رو پايه و ذات اسلام بر  المَوَدَّ
حب و دوستي است.  مرام محمد)ص( انديشه هم‌سازگاري 
اديان را براي هدايت نوع بشر مطرح کرده است و در آيات 
گوناگون قرآن آیین چهار پيامبر الهي را بزرگ و مقدس و 
مقامي در خور و شايسته قائل شده است و چهره تحريف 
شده آنان را اوهام زدائي و روشنايي بخشيده و آيينشان را 
به رسميت شناخته است و کتاب‌های‌شان را نور معرفي 
کرده که همه براي هدايت بشر فرستاده شده‌اند و پيروان 
مؤمن آنان اهل کتاب معرفي گرديده‌اند )حج/ 17؛ مائده/ 
69؛ بقره/62( و آيين همه پيامبران مثل ابراهيم و نوح را 
اسلام و تسليم در برابر خداوند معرفي کرده است )يونس/ 

72؛ آل عمران/ 67(.
 قرآن رســول‌الله)ص( را خاتم پيامبران و دين او را 
هميشه پايدار و در حد کمال معرفي کرده و براي اسلام 
جايگاهي بلندمرتبه و براي مسلمانان مقامي رفيع بر فراز 
قله آرمان‌هاي عالي انساني خواسته است. به همين سبب 
مســلمانان را از توهين به پيروان مذاهب و اديان و حتي 
مشرکين و تخريب معابدشان باز داشته است )انعام/ 108(. 

عشق به هدايت مشرکان
رســول‌الله)ص( در طول دعوت خود، به مشــرکان 
ناســزا و توهين و نفرين نکرد و تا آنجا که ممکن بود در 
راه هدايت آنان تلاش مي کرد. آغازگر هيچ جنگي نبود و 
در غزواتي که دشمنانش بر او تحميل مي‌کردند، اسرا را 
نمي‌کشت و آنان را آزاد مي‌کرد، آن‌گونه که در جنگ‌های 
بدر، بني‌المصطلق‌، خيبر و فتح مکه عمل کرد و درحُنين 
شش هزار اسير را لباس و غذا داد و آزادشان کرد )المغازی، 
واقدي،ج3، ص 937( و هنگام ارسال سپاه اسامه به موته 
به فرماندهان فرمود: هرگز زنان و کودکان و شير‌خوارگان 
و پيران را مکشيد‌، درخت خرما و هيچ درختي را ريشه‌کن 
نسازيد و هيچ خانه اي را خراب نکنيد.)همان،ج‌2،ص760( 
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) ص ( محمـد
رحمت  بـاران 

جهالت کویـر  در 

تبیین علت رفتارها و فلســفه تغییر و اصلاح و فواید پذیرش این اصــاح و تغییر می‌تواند همراهی و 
همگامی جامعه را به دنبال داشته باشــد. بنابراین برای هر تغییر و اصلاحی می‌بایست توجیه عقلانی و 
شرعی وجود داشته باشد و به اطلاع مردم برسد تا از فواید و آثار این تغییر آگاه و با آن همراه و همگام 

شوند. این مطلبی است که آیاتی چون آیات 13 تا 19 سوره لقمان بدان توجه داده است.

رسول‌الله)ص( در طول دعوت خود، به مشرکان ناسزا و توهين و نفرين نکرد و تا آنجا که ممکن بود در راه هدايت آنان 
تلاش مي کرد. آغازگر هيچ جنگي نبود و در غزواتي که دشمنانش بر او تحميل مي‌کردند، اسرا را نمي‌کشت و آنان را 
آزاد مي‌کرد، آن‌گونه که در جنگ‌های بدر، بني‌المصطلق‌، خيبر و فتح مکه عمل کرد و درحُنين شش هزار اسير را لباس 
و غذا داد و آزادشان کرد و هنگام ارسال سپاه اسامه به موته به فرماندهان فرمود: هرگز زنان و کودکان و شير‌خوارگان 

و پيران را مکشيد‌، درخت خرما و هيچ درختي را ريشه‌کن نسازيد و هيچ خانه اي را خراب نکنيد.

آســان‌گیری و قرار‌ ندادن 
مردم در شــرایط سخت از  
شــیوه‌هایی است که قرآن 
برای اصلاح فــرد و جامعه 
در همه امور از جمله مصرف 
کالا و خدمات ارائه می‌دهد. 
این بدان معناست که قوانین 
نباید ســختگیرانه باشد و 
شرایطی را برای مردم پدید 
آورد که از ســیر در مسیر 
کمالی و الگوی معرفی شده 

سر باز زنند.

 پیامبر)ص( اگرچه از جنس بشر بود، ولى از فرط محبّت و نوع‌پرورى 
سخت‌ىهاى مردم بر او گران م‌ىآمد و بر نجات آنان حريص و به مؤمنان 
رئوف و مهربان بود. او عزيزى شفيق بود و با هدايت و راهنماىي خود 
 اعراب را از كارهاى زشــت و تعهدات و سنن تحميلى كه همچون 

غل و زنجير آنان را در بند كرده بود، برحذر م‌ىداشت.

پرسش و پاسخ

مراتب ایمان و لزوم تحمل‌پذیری یکدیگر
مردی به امام صادق)ع( عرض کرد: ما از فلان گروه از مردم بیزاریم. 
زیرا به آنچه که ما عقیده داریم، عقیده ندارند. امام صادق)ع( فرمود: ما 
هم عقایدی داریم که شما ندارید. پس آیا سزاوار است که ما هم از شما 
بیزاری بجوییم؟ نزد خدا هم حقایقی هســت که نزد ما نیست. گمان 
داری خــدا ما را دور می‌اندازد؟ آنها را دوســت بدارید و از آنها بیزاری 
مجویید. زیرا برخی از مســلمین یک سهم، و برخی دو سهم و برخی 
سه، برخی چهار، برخی پنج، برخی شش و برخی هفت سهم از ایمان 
را دارند. پس سزاوار نیست که صاحب یک سهم را بر آنچه صاحب دو 
سهم دارد مجبور کنند و نه صاحب دو سهم بر آنچه صاحب سه سهم 
دارد و الی آخر )یعنی از مقدار استعداد و طاقت ایمانی هر کس بیشتر 

نباید متوقع بود و مراتب بالاتر را از او درخواست کرد.()1(
____________

1- اصول کافی، ج 2، ص 42، باب درجات ایمان

راه‌های وصول به حق و اقامه حق
انسان برای رسیدن به حق یا اقامه حق به چهار چیز نیاز دارد: اول: 
تشخیص حق از باطل. دوم: شناخت راهی که انسان را به هدف می‌رساند 
که ما به آن صراط مستقیم می‌گوییم. سوم: حرکت در مسیر و چهارم: 

پایداری )استقامت( )1(
____________

1- ســلوک عاشــورایی، منزل پنجم اســتقامت و پایداری. آیت‌الله شیخ 
مجتبی تهرانی)ره(، ص 47

عوامل بنیادین سقوط حکومت‌ها
قال الامام علی)ع(: »یستدل علی ادبار الدول باربع؟ تضییع 
الاصول، والتمسک بالفروع، و تقدیم الاراذل، و تأخیر الافاضل«.
امام علی)ع( فرمود: چهار چیز باعث ســقوط حکومت‌ها می‌شود: 
1- ضایع کردن اصول اساســی 2- سرگرم شدن به فروعات و مسائل 
کم‌اهمیت 3- مقدم داشتن فرومایگان و به‌کارگیری افراد پست 4- کنار 

گذاشتن افراد فاضل و فرزانگان.)1(
____________

1- غرر‌الحکم، ص 342

شاخص‌های بنیانگذاری نظام اسلامی
پرسش:

پیامبر اکرم)ص( در دوران حیات مبارک خود چگونه شالوده 
یک نظام اسلامی را در مدینه  به مدت ده سال پایه‌گذاری کرد؟

پاسخ:
تشکیل نظام اسلامی هدف همه پیامبران

همه پیامبران الهی از عیســی)ع(، موسی)ع(، ابراهیم)ع( و پیامبر 
گرامی اســام)ص( برای سیاست و تشکیل حکومت اسلامی آمده‌اند. 
سیره نبی اکرم)ص( در دوران ده ساله حاکمیت اسلام در مدینه یکی از 
درخشان‌ترین دوره‌های حکومت در طول تاریخ بشری است. دوره مدینه 
فصل دوم دوران بیســت و سه ساله رسالت پیغمبر)ص( است. سیزده 
ســال در مکه، فصل اول بود که مقدمه فصل دوم محسوب می‌شود و 
تقریبا ده سال هم دوران مدینه پیغمبر)ص( است که دوران شالوده‌ریزی 
نظام اسلامی و ساختن یک الگو و نمونه از حاکمیت اسلام برای همه 
زمان‌ها و دوران‌های تاریخ انسان و همه مکان‌ها است. البته این الگو یک 
الگوی کامل است و مثل آن را دیگر در هیچ دورانی سراغ نداریم. اما با 
نگاه همه‌جانبه به این الگوی کامل می‌توان شاخص‌های آن را شناخت.

شاخص‌های مدینه النبی
1- ایمان و معنویت

انگیزه و موتور پیش‌برنده حقیقی در نظام نبوی، ایمانی اســت که 
از سرچشــمه دل و فکر مردم می‌جوشد و دست و بازو و سایر اعضای 
انســان را در جهت صحیح به حرکت درمی‌آورد. بنابراین شاخص اول 
دمیدن و تقویت روح ایمان و معنویت و دادن اعتقاد و اندیشه درست 
به افراد است که پیامبر اکرم)ص( این را از مکه شروع کرد و در مدینه 
پرچمش را با قدرت بالا برد. قرآن کریم می‌فرماید: کســانی که ایمان 
آورند و عمل صالح انجام دهند، آنها اصحاب بهشت هستند که در آنجا 

جاودان می‌مانند.)بقره- 82(
2- برپایی قسط و عدل

در نظام اسلامی مدینه النبی اساس هر کاری بر عدالت و قسط و 
رســاندن هر حقی به حق‌دار بدون هیچ ملاحظه‌ای است. قرآن کریم 
می‌فرماید: »ما پیامبران خود را با دلیل‌های روشن فرستادیم، همچنین 
کتاب‌های آسمانی را فرستادیم و دین را که معیار سنجش است تا مردم 

به عدالت رفتار کنند.« )حدید- 25(
3- علم و معرفت

در نظام نبوی مدینه النبی، پایه همه چیز، دانســتن و شناختن و 
آگاهی و بیداری است. یعنی این نظام کسی را کورکورانه به سمتی حرکت 
نمی‌دهند و مردم را با آگاهی و معرفت و قدرت تشخیص به نیروی فعال 
نه نیروی منفعل، بدل می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید: »دنبال آنچه که 
نمی‌دانی، راه نرو زیرا درباره گوش و چشــم و دل که راه‌های دانستن 

است، درباره همه اینها باید جوابگو باشید.« )اسراء- 36(
4- صفا و اخوت

در نظام نبوی مدینه النبی، تنش‌ها و درگیری‌های برخاســته از 
انگیزه‌های خرافی، شــخصی، سودطلبی و منفعت‌طلبی مورد بغض و 
نفرت است و با آن مبارزه می‌شود. فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی، فضای صمیمیت و اخوت و برادری و همدلی است. قرآن کریم 
با صراحت به این موضوع استناد کرده و می‌فرماید: »همگی حول محور 
خدا بچرخید و پراکنده نشوید! نعمت باارزش خدا به خودتان را به یاد 
آورید که دشمن همدیگر بودید و خدا دل‌هایتان را به هم مهربان کرد 

و با عنایتش میانتان برادری برقرار شد.« )آل عمران- 103(
5- صلاح اخلاقی و رفتاری

نظام نبوی و مدینه النبی انســان‌ها را تزکیه و از مفاســد و رذایل 
اخلاقــی، پیراســته و پاک می‌کند و آنها را بــا اخلاق فضیله و طیبه 
می‌ســازد. »و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه« و پاکشــان کند و 
کتــاب و حکمت به آنها بیاموزد.)آل عمران- 164(. لذا تزکیه یکی از 
آن پایه‌های اصلی اســت یعنی پیامبر اکرم)ص( روی یکایک افراد کار 

تربیتی و انسان‌سازی می‌کرد.
6- اقتدار و عزت

جامعه و نظام نبوی، توسری‌خور، وابسته، دنباله‌رو و دست حاجت 
به ســوی این و آن درازکن نیست، عزیز و مقتدر و تصمیم‌گیر است. 
صلاح خود را که شناخت برای تامین آن تلاش می‌کند و کار خود را با 
کمال اقتدار و عزت پیش می‌برد. قرآن کریم می‌فرماید: هرگز سستی 
نکنید و محزون و غمگین نباشید چون شما حقیقتا برترید به شرطی 

که واقعا ایمان داشته باشید.« )آل عمران- 139(
7- کار و حرکت و پیشرفت دائمی

توقــف در نظام نبوی وجود نــدارد و به طور مرتب، حرکت، کار و 
پیشرفت جوهره این نظام را تشکیل می‌دهد. یعنی اتفاق نمی‌افتد که 
یک زمان بگویند دیگر کارمان تمام شد، حال بنشینیم و استراحت کنیم. 
قرآن کریم می‌فرماید: »لیس للانسان الا ما سعی« انسان جز از تلاش 

خودش بهره نمی‌برد.)النجم- 39(

اسلام از نظر قدرت‌های سیاسی و مذهبی حاکم بر ایران یک تهاجم 
بود، اما از نظر توده و ملت ایران یک انقلاب بود به تمام معنی کلمه و با 

همه خصایصش. 
می‌گویند شمشیر؛ آری شمشیر، اما شمشیر اسلام چه کرد؟ شمشیر اسلام 
قدرت‌های به اصطلاح اهریمنی را در هم شکست، سایه شوم موبدها را کوتاه 
کرد، زنجیرها را باز کرد، به توده محروم حریت و آزادی داد. شمشیر اسلام 

همواره در خدمت مظلومین و مستضعفین کشیده شده است. 
اسلام، روحانیت موروثی و طبقاتی و حرفه‌ای را منسوخ ساخت، آن را از 
حالت اختصاصی بیرون آورد، بر اصل و مبنای دانش و پاکی قرار داد. اسلام 

این فکر را که پادشاهان آسمانی نژادند، برای همیشه ریشه‌کن ساخت. 
خدمات اســام به ایران و ایرانی منحصر به قرون اول اسلامی نیست؛ از 
زمانی که سایه اسلام بر این مملکت گسترده شده است، هر خطری که برای 

این مملکت پیش آمده به وسیله اسلام دفع شده است. 
اســام بود که مغول را در خود هضم ســاخت و از آدم‌کشانی آدم‌خوار 

انسان‌هایی دانش‌دوست و دانش‌پرور ساخت.
امروز نیز اســام است که در مقابل فلسفه‌های مخرب بیگانه ایستادگی 
کرده و مایه احســاس شــرف و عزت و استقلال این مردم است. آنچه امروز 
ملت ایران می‌تواند به آن افتخار کند و به رخ دیگران بکشد قرآن و نهج‌البلاغه 

است نه اوستا و زند.
 استاد شهید مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران 
صص۳۱۹-۳۱۴ )با تلخیص(

خدمات اسلام به ایران و ایرانی

تربیت، نیاز اساسی جوامع
بنابر نگرش اصالت فرد و جامعه‌، جامعه نیازمند تربیت 
و الگوهای تربیتی است. بنابراین همان‌گونه که برای فرد، 
بخشی از مهم‌ترین مسائل وی را تربیت و معرفی الگوهای 
تربیتی شکل می‌دهد‌، جامعه هم نیاز دارد که به این حوزه 

از مسائل وی توجه خاصی مبذول شود.
تربیت که از ریشــه ربــو به معنــای فزونی و نمو 
)لســان‌العرب‌،‌ ابن منظــور، ج ‌5،‌ ص 126 تا 128 ذیل 
واژه ربا و نیز مفردات راغب اصفهانی‌، ص 340 ذیل واژه 
ربو( یا از ربب )مفردات راغب‌، ص 336( گرفته شده است 
به معنای پرورش دادن استعدادهای درونی و به فعلیت 

رسانیدن قوای باطنی است. 
بنابراین شــخصی که مربی است در یک فرآیندی 
چیزی را به شکل دیگر در می‌آورد تا آنکه به حد کمال 
آن برسد؛ چنان‌که در چیزی که تربیت صورت می‌گیرد 
می‌بایســت این قابلیت وجود داشته باشد که تغییر را 
بپذیرد و قابلیت رشــد و نمو و نیز دستیابی به کمال را 
داشــته باشد. از این‌رو می‌توان از تربیت فرزند و زراعت 
و جانــور )مائــده آیه 4 و ص آیات 30 تا 31( ســخن 
گفت که می‌توان آنها را رشــد و نمــو داده و به کمال 

شایسته‌شان رساند.
خداوند در بیان اهمیت و نقش مهم تربیت در تغییر 
رفتارهــای فردی و اجتماعی فرد و نیز جامعه‌، تربیت و 
پرورش نفــوس و مردم را از اهــداف بعثت پیامبران از 
جمله پیامبر اکرم‌)ص( معرفی می‌کند و در آیات 129 و 
151سوره بقره و 164 سوره آل‌عمران و 2 سوره جمعه 
به این مهم توجه می‌دهد که تزکیه و تعلیم از مهم‌ترین 
اهداف آفرینش و بعثت پیامبران و مسئولیت و ماموریت 
آنان می‌باشد که این مهم از پیامبران به علما و حاکمان 

منتقل می‌شود.
خداوند در آیات بسیاری چون 21 و 49 و 76 و 105 
و 139 و 178 سوره بقره خود را مربی انسان‌ها می‌شمارد 
چنان‌که تربیت ویژه پیامبران )بقره آیه 136 و آل عمران 
آیه 84( و برخی از انسان‌ها همچون اصحاب کهف )کهف 
آیات 9 و 11 و 14 و 16( را خود مستقیم به‌عهده گرفته 
است که این مطلب بیانگر اهمیت و ارزش تربیت از نظر 

خدای متعال است.
تربیت و پرورش نیازمند آن اســت که شخص مربی 
به همه مســائل مربوط به آن آگاه باشــد و به ظرفیت‌ها 
و روش‌های مؤثر در تربیت‌شــونده علم و آگاهی داشته 
باشد. در برخی از موارد نیز آگاهی تربیت شونده می‌تواند 
برای دســتیابی به هدف کمک کند و نه‌تنها مقاومت در 
برابــر تربیت را کاهش دهد بلکه وی را همراه و همگام با 
تربیت‌کننده و مربی سازد. از این‌رو خداوند در روش‌های 
تربیتی خویش از ایجاد شناخت و دانش در مردمان بهره 
می‌گیرد و در بسیاری از موارد به علت و یا فلسفه و حکمت 

قانون و احکام تربیتی و غیر‌تربیتی آن اشاره می‌کند.

هنگامي که از قحطي مکه و سرزمين رُهاوي‌هاي مَذحِج 
با خبر شــد از خمس غنايم خيبر يک‌صد بار شتر خرما 
و حبوبات براي آنان فرستاد.)ابن سعد،طبقات،ج1:صص 
344 و 502( محبّت و نوع‌دوستى وى چنان بود كه وقتى 
يارانــش تقاضا كردند قبيله ثقَيف را نفرين كند، فرمود: 
»خدايا ثقَيف را هدايت فرما و آنان را در زمره ما درآور« 
و در پاســخ تقاضاى »طُفَيل بن عَمرو دَوْسى« كه تقاضا 
كرد قومش را نفرين كند، فرمود: »خدايا قوم او را هدايت 
فرمــا!«، چون بار ديگــر در مدينه به حضور آن حضرت 
شرفياب شــد، با هفتاد خانواده مسلمان آمد.)ابن سعد، 
طبقات، ج ‌4،ص 238( گذشت و مهربانى رسول خدا)ص( 
چنان بود كه صفوان بن امُيّه از سران قُريش كه »عُمَيْر 
 بن وَهب را فرســتاده بود تا او را بکشد، هنگامى كه از او 

دو ماه مهلت خواست تا اسلام آورد، رسول خدا)ص( چهار 
ماه مهلتش داد. آرى او پيام‌آور رحمت بود و كينه و عداوت 
را با مهر و محبّت پاسخ م‌ىداد و اين‌گونه روابط انسانى را با 
شميم عطرآگين صفا و دوستى زيبايى بخشيده بود و بال 
مرحمت بر پيروان باايمان خود گسترده بود.)شعرا/ 215 (  
اگرچه از جنس بشر بود، ولى از فرط محبّت و نوع‌پرور‌ى، 
سخت‌ىهاى مردم بر او گران م‌ىآمد و بر نجات آنان حريص 

و بــه مؤمنان رئوف و مهربان بود.)توبه/ 128 ( او عزيزى 
شفيق بود و با هدايت و راهنمايى خود اعراب را از كارهاى 
زشت و تعهدات و سنن تحميلى كه همچون غل و زنجير 
آنان را در بند كرده بود، برحذر م‌ىداشت.)اعراف/ 157 ( 
وجود او نعمت و احسان بزرگ خداوند به بشريت بود، زيرا 
او مظهر و تجلىّ اخلاق نيك بود و خداوند او را به خُلقى 
عظيم آراسته بود؛)قلم / 4( همان‌گونه كه خود م‌ىفرمود: 
»من براى تکمیل اخلاق والا مبعوث شده ام.«)بحارالانوار، 
ج 16، ص 210( و م‌ىفرمــود: »حُسْــنُ الخُلقِْ خُلقُْ الّل 
الأعَْظَمِ«)نهج‌الفصاحه، ص288، شماره1379(؛ »نيكخويى، 
خلق خداى بزرگ است.« بدين‌سان رسول‌الله)ص( هر روز 
که قدرت سياسي‌اش افزايش مي يافت، اخلاق نرم و آرام 
او به خودکامگي و کشتن انسان‌ها و غرور نينجاميد لذا با 

شايستگي، نام پر افتخار رحمت بر جهانيان و شخصيت 
اول اثر گذار در جهان را کسب کرد.

سبک زندگی رسول‌الله)ص(
 امام حسين‌)ع( در‌باره رفتار آن حضرت بیان می‌کند: 
كانَ رَسولُ دائمَِ البِشرِ، سَهلَ الخُلُقِ، ليَِّنَ الجانبِِ، ليَسَ بفَِظٍّ 
و لا غَليظٍ، ولا سَخّابٍ ولافَحّاشٍ ولاعَيّابٍ و لامَزّاحٍ، يتََغافَلُ 
عَمّا لايشَتَهي، و لايؤُيسُِ مِنهُ ولايحَُبِّبُ فيهِ)صدوق، معاني 
الاخبار‌،ص 82(؛ پيامبر خدا)صل‌‌ىالله‌عليه‌‌وآله( گشاده‌رو و 
خوش اخلاق و نرمخو بود و با دیگران با خشونت برخورد 
نمی‌کرد، فرياد نمك‌ىشيد و ناسزا نم‌ىگفت و عيب‌جويى 
نمك‌ىرد و بذله‌گو نبود. نسبت به چیزی که از آن خوشش 
نمی‌آمد تغافل می‌کرد و به‌گونه‌ای با دوستش رفتار می‌کرد 

که آرزومندان از او نومید نمی‌شدند.

خانواده‌، مظهر مهر و رحمت
از دیدگاه اسلام خانواده ابر‌نهاد اجتماعی اسلام است. 
دين محمد)ص( خانواده و همسری را نشانه الهي و تجلي 

محبت و رحمت خدا دانسته است. 
اما واقعیت اعجاب‌آور این است که تعداد دفعاتی که 
کلمه مرد در قرآن دیده می‌شود 24 مرتبه و تعداد دفعاتی 
که کلمه زن در قرآن آمده هم 24 مرتبه است و بدين‌سان 
مقام درخور و شايسته براي هر دو گروه قائل شده است و 
هر دو را لباس و تکميل‌کننده شخصيت همديگر قرار داده 
است. )بقره/187( قرآن‌کريم رابطه زن و شوهر را به لباس 
تشبيه کرده است و اين تشبيه هم براي فلسفه و ضرورت 
ازدواج مطالبي دارد، هم براي انتخاب همسر و هم براي 
ادامه زندگي.  لباس بايد در طرح و رنگ و جنس مناسب 

انسان باشد، همسر نيز بايد هم کفو انسان و متناسب با 
فکر، فرهنگ و شــخصيت انسان باشد، لباس مايه زينت 
و آرامش است و همسر و فرزند نيز مايه زينت و آرامش 
خانواده هســتند، لباس،عيوب انسان را مي پوشاند؛ هر 
يک از زن و مرد نيز بايد عيوب و نارسايي‌هاي يکديگر را 
بپوشانند. پیامبر برخلاف اخلاق فاسد اعراب، دختر را گلي 
مي دانست که پدر از عطرش بهره‌مند مي‌شود و در نامه‌اي 
به بني‌شيبان فرمود: کسي حق ظلم و ستم به دختران را 
ندارد و نبايد آنان را به زور به ازدواج واداشت. هر مؤمني 
بايد ايشان را ياري کند و دختران بايد نيکوکار و پاکدامن 

باشند.)ابن سعد‌، طبقات،ج1، ص319 ( 
میراث تمدنی پیامبر)ص(

بنيان تمدن اســامي با سختی‌ها و مرارت‌های زیاد 
به دســت رســول‌الله‌)ص( پس از ورود به مدینه شکل 
گرفت. تمدن اسلامی ريشه در قرآن و سيره نبوي دارد. 
هنگامي که اعراب درگير نزاع‌های قبيله اي و برادر‌کشی 
بودند. رسول‌الله)ص( با هجرت خود و با ايجاد نظام‌سازي 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي، نخستین دولت 
اســامی و تمدن نويني را به نام اسلام پي‌ريزي کرد. از 
سال اول هجری دشمنانش با توطئه‌های آشکار و پنهان 
به حریم دولتش تعرض کردند ولی آن حضرت با صبر و 
مقاومت و پایداری و شهادت‌طلبی یارانش فتنه‌های آنان 
و تعــرض به مدینه را خنثی کرد و دولت مقتدری بنیان 
نهاد که در ســال دهم هجری بیشــتر شبه‌جزیره عربی 
زیر ســلطه وی بود. از سال هفتم هجری روابط خارجی 
و دیپلماسی بر‌اساس اصل عدم سلطه و نفوذ کفار تبیین 
گردید. مؤلفه‌هاي توليد علم و اخلاق حســنه در قرآن 
همراه با سیره نبوی موجب شکل‌گيري نظام فرهنگی و 

نهاد تعليم و تربيت شد. 
نظــام اجتماعی با ســاختار نهادهای گوناگون مثل 
خانواده‌، ابرنهاد اجتماعی اسلام و سبک زندگی و فقر‌زدائی 
پایه‌ریزی شد. رفتار‌های اقتصادی و تجارت و ایجاد بازار و 
مشاغل گوناگون مثل کشاورزی موجب شکل‌گیری نظام 

اقتصادی گردید. 
سير فتوحات در سرزمين‌هاي ساساني و روم‌شرقي 
سبب آشنايي مسلمین با تمدن‌هاي ديگر شد. ارتباط با 
اين اقوام ميراث تمدني اين ملل را به عالم اسلام منتقل 
کرد. از دوره منصور عباسي درهاي تمدن اسلامي بر روي 
ملل ديگر گشــوده شد و ميراث تمدني بيگانه به جهان 
اسلام راه يافت. نظام تعلیمی مسلمانان با نقش ائمه‌)ع( 
و با تلاش و کوشش گسترده مسلمانان علاقه‌مند به علم 
و ارتباطات علمي با ملل ديگر موجبات شکوفايي علم و 

تمدن در اسلام را فراهم کرد. 
اصغر منتظرالقائم 

قرآن و الگوهای تربیتی
 نرگس دوست‌محمدی

در حقیقت ایجاد بصیرت و دانایی در تربیت‌شــونده 
از فرد و جامعه، شــرایطی را فراهــم می‌آورد تا مقاومت 
در تربیت‌شــونده در برابر تغییرات را کاهش و یا از میان 
برداشته و حتی وی را همگام و همراه با مربی و تغییرات 
کند.  خداوند در آیاتی چون 104 سوره انعام احکام و قوانین 
اسلامی را در بردارنده مطالب و مسائل بصیرت‌بخش نسبت 

به موضوع معرفی می‌کند. 
بر این اســاس هر کســی که خواهان تربیت فرد و 
جامعه است باید به نقش مهم واساسی بصیرت و آگاهی 
بخشی نســبت به موضوع توجه داشته باشد و اطلاعات 
 و مطالــب مربوط به آن مســئله را در اختیار جامعه قرار 

دهد.

ارائه الگوهای پسندیده 
انسان موجودی است که با تقلید، دانش‌ها و تجربیات 
خویــش را به دیگری انتقال می‌دهد و از همین طریق از 
نسلی به نسلی دیگر همه دانش‌ها و تجربیاتی را که زندگی 
فرهنگی و تمدنی ما را شکل بخشیده منتقل کرده است. 
بنابراین تقلید در اصل نه‌تنها کاری پسندیده است بلکه 
امری لازم و بایسته است و نمی‌توان آن را جز در مواردی 

که موجب بازدارندگی فرد و جامعه از کمال و پیشــرفت 
است مذموم و ناپسند شمرد. از این‌رو قرآن در آیاتی چون 
170 ســوره بقره و 104 ســوره مائده و 28 اعراف تقلید 
کورکورانه را که آسیب زننده به تربیت عقلانی بشر است 
مذموم شــمرده ولی دیگر موارد را تایید و بلکه فرمان به 

پیروی از افرادی به عنوان اسوه داده است.
الگوهایی که قرآن برای تربیت معرفی می‌کند الگوهایی 
است که شامل فرد و جامعه می‌شود. به این معنا که برای 
افراد‌، افرادی را به عنوان الگو معرفی می‌کند و برای جامعه 
نیز الگوی دیگری را معرفی می‌نماید. الگوهای فردی چون 
پیامبران و پیروان صدیق آنان و پیامبر اکرم‌)ص( نمونه‌هایی 
اســت که آیاتی چون 146 و 147 سوره آل‌عمران و 90 
سوره انعام و 21 سوره احزاب و مانند آن معرفی می‌کند. 
از مهم‌ترین الگوهایی که برای جوامع بشری معرفی شده‌، 
امت اســام در عصر پیامبر)ص( است که به عنوان امت 

میانه‌، امت شاهد و امت مقتصده از آن یاد شده است.

ارائه الگویی برای جامعه بیانگر این نکته اســت که 
جامعه خود اصالت دارد و نیازمند معرفی الگوی ویژه برای 
آن است. برای شناخت الگوی صحیح جامعه بشری باید به 
الگویی که قرآن معرفی کرده مراجعه کرد و خصوصیات و 
ویژگی‌های آن را شناخت و در راه بازسازی و ایجاد جامعه 

نمونه‌، سالم و آرمانی از آن بهره گرفت.
از این‌رو شــناخت جامعه عصر پیامبر‌)ص( همراه با 
ویژگی‌ها و خصوصیاتی کــه قرآن برای جامعه آرمانی و 

اسوه بیان می‌کند امری لازم و بایسته است.
از جمله ویژگی‌هایی که قرآن برای امت شاهد و اسوه 
یاد می‌کند‌، اعتدال‌گرایی در همه امور از جمله در مصرف 
است. )بقره، آیه 143(  از دیگر ویژگی‌هایی که برای امت 

معتدل و جامعه اسوه در آیات قرآن بیان شده می‌توان به 
حق‌طلبی و حق‌گرایی )اعراف آیه 181( هدایتگری )همان ( 
برتری در همه امور )آل‌عمران آیه 110( رفتارهای اخلاقی و 
پسندیده عقلایی و شرعی و دعوت دیگران به آن از راه امر 
به معروف و نهی از منکر )همان‌( به عنوان نمونه اشاره کرد.

شیوه‌های اصلاح بر اساس الگو
برای اصلاح جامعه باید الگوهای درستی را معرفی کرد 

و به جامعه این اجازه را داد تا با شناخت الگوی درست و 
علل و فواید و اثار تبعیت از الگو خود به ســمت و سویی 

هدایت شود که الگو، بدان سمت هدایت می‌کند.
بر این اساس برای دستیابی به اعتدالی که از مهم‌ترین 
نمونه‌های جامعه سالم و آرمانی است )اسراء آیات 29 و 38 
و فرقان آیه 67 و لقمان آیات 17 و 19( باید رهنمودهای 
تربیتی را همواره از راه‌های مختلف گوشزد مردمان کرد و 
از همه ابزارهای رسانه‌ای برای غرقه‌سازی اجتماعی بهره 

جست. )قصص آیه 51(
آسان‌گیری و قرار‌ندادن مردم در شرایط سخت از دیگر 
شیوه‌هایی است که قرآن برای اصلاح فرد و جامعه در همه 
امور از جمله مصرف کالا و خدمات ارائه می‌دهد. این بدان 
معناست که قوانین نباید سختگیرانه باشد و شرایطی را 
برای مردم پدید آورد که از سیر در مسیر کمالی و الگوی 
معرفی شده ســرباز زنند. )بقره آیات 178 و 286 و حج 

آیات 77 و 78 و مزمل آیه 20(
ایجاد امید به وضعیت بهتر و دســتیابی به شکوفایی 
اقتصادی و تمدنی در هنگام ارائه طرح اصلاح الگوی مصرف 
و دیگر طرح‌ها و اجرای آن از دیگر شــیوه‌هایی است که 
قرآن بر آن تاکید می‌کند. زیرا بی‌ایجاد امید نمی‌توان مردم 
را به سوی تغییر و اصلاح رفتارهایی کشاند که بدان عادت 
کرده‌اند. )کهف آیه 46( اینکه شخص و جامعه به این نتیجه 
برســد که می‌تواند با تغییر و اصلاح به وضعیت مطلوبی 
دست یابد که امور و زندگی بر او آسان گردد و به آسایش 
و آرامش و خوشبختی دست یابد خود بهترین و مهم‌ترین 
گام برای اصلاح الگوها و تغییر در رفتارهاست. )آل عمران 
آیه 194 و بقره آیات 155 و 157 ( بیان تدریجی و ایجاد 
تغییر در یک فرآیند و به دور از تغییرات تند و مقطعی و 
سخت می‌تواند زمینه‌ای برای تغییر واصلاح در الگوها و 
رفتارها فراهم آورد که در آیاتی چون 32 ســوره فرقان و 
192 سوره شعراء‌بدان توجه داده شده است. تبیین علت 
رفتارها و فلسفه تغییر و اصلاح و فواید پذیرش این اصلاح 
و تغییــر می‌تواند همراهی و همگامی جامعه را به دنبال 

داشته باشد. بنابراین برای هر تغییر و اصلاحی می‌بایست 
توجیه عقلانی و شــرعی وجود داشــته باشد و به اطلاع 
مردم برسد تا از فواید و آثار این تغییر آگاه و با آن همراه و 
همگام شوند. این مطلبی است که آیاتی چون آیات 13 تا 
19 سوره لقمان بدان توجه داده است. اینها نمونه‌هایی از 
مسائل تربیتی است که در تغییر رفتارها و اصلاح الگوهای 

جامعه باید بدان توجه داده شود. 

شــبهه: با توجه به اینکه قرآن به بنی‌اسرائیل می‌گوید وارد 
سرزمین مقدس شــوید )مائده/21( آیا این حقانیت یهودیان و 
بنی‌اسرائیل در تسلط آنها بر قدس و سرزمین‌های خودشان را 
ثابت نمی‌کند؟ پس دیگر نباید بگوییم سرزمین‌های اشغالی، زیرا 

این منطقه را خدا به آنها داده.
پاســخ: حضرت یعقوب‌)ع( به‌‌خاطر قحطی ناچار شد از فلسطین به مصر 

مهاجرت کند.)۱( 
در زمان حضرت یوســف و سال‌ها پس از آن بنی‌اسرائیل)۲( در مصر زندگی 
راحتی داشتند تا زمانی که قبِطیان )ساکنان اصلی مصر( آنان را به بردگی گرفتند. 
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه خداوند به ‌وسیله حضرات موسی و ‌هارون‌)ع( 

آنها را از اسارت فرعون نجات داد.)۳( 
خداوند به بنی‌اســرائیل دســتور داد که به فلسطین بروند و دوباره در آنجا 
ســاکن شــوند. در آن زمان گروهی زورگو و ستمکار )عمالقه( ساکن فلسطین 
بودند. لازمه داخل‌ شدن بنی‌اسرائیل به فلسطین، جنگ با آنها بود. بنی‌اسرائیل 
با فرمان جهاد مخالفت کردند و خطاب به حضرت موسی‌)ع( گفتند: تو و خدایت 
بروید و با آنها بجنگید. پس از بیرون‌ کردن آنها ما داخل این شهر خواهیم شد! 
خداوند به خاطر این نافرمانی‌، بنی‌اســرائیل را مجازت و به مدت چهل‌ سال در 

بیابان )صحرای سینا( آواره کرد.)4(
فرمان الهی جهاد و ورود به سرزمین مقدس

سَهَ  حضرت موسی‌)ع( به بنی‌اســرائیل فرمود: »یا قَوْمِ ادُْخُلُوا الَرْْضَ الَمُْقَدَّ
الَتَِّی کَتَبَ اّلل لکَُمْ«)5(

برخی این آیه را بدین ‌شکل ترجمه کرده‌اند: »ای قوم من، به سرزمین مقدسی 
که خداوند سند آن سرزمین را به نام شما نوشته است، وارد شوید...«. سپس از 
این ترجمه نتیجه گرفته‌اند: خداوند فلسطین را به بنی‌اسرائیل یا همان یهودیان 
اعطا کرده است؛ لذا نمی‌توان آنها را اشغالگر فلسطین دانست! این در حالی است 
که هم ترجمه بالا و هم استدلالی که مبتنی بر آن است، هر دو نادرست هستند. 

در رابطه با چرایی نادرستی آن دو، به چند نکته اشاره می‌شود:
آنچه خدا در رابطه با آن ســرزمین برای بنی‌اسرائیل واجب کرده، محذوف 

است و در کلام ذکر نشده است. 
در حقیقت، پس از فعل »کَتَبَ« یک ضمیرِ مُستَتِر )پنهان( که مفعول آن 
بوده، وجود داشته که حذف شده است: کتبه الله لکم: مقرر کرده است »‌آن‌« را 
خداوند برای شما.)۶( مراد خداوند از »آن« چیست؟ به عبارت دیگر، خداوند چه 
چیزی را برای بنی‌اسرائیل مقرر کرده است: سرزمین مقدس یا چیز دیگری را؟ با 
دقت در آیه و همچنین آیات بعدی آن، مشخص می‌شود که مراد از »آن«، »داخل 
شدن در سرزمین مقدس« است؛ نه خود آن سرزمین؛ یعنی خداوند داخل شدن 
در سرزمین مقدس را بر بنی‌اسرائیل واجب کرده است.‌)7( مراد از »کَتَبَ« در این‌ 
آیه، »‌فرمان‌دادن« و واجب‌کردن است؛ )8( بنابراین، خداوند به بنی‌اسرائیل فرمان 
داده و بر آنها واجب کرده است که با اهل سرزمین فلسطین بجنگند تا تسلیم 
شوند و مبادا در این جنگ به دشمن پشت کنند و به عقب برگردند؛ چرا که در 

این صورت از زیانکاران خواهند شد.)۹( 
بنابراین، ترجمه آیه ۲۱ ســوره مائده بر این پایه است: »ای قوم من! 
داخل شــوید به سرزمین مقدسی که خدا جنگیدن برای داخل شدن به 
آن را بر شــما واجب کرده است. مبادا به عقب برگردید و فرار کنید که از 
زیانکاران خواهید شــد.«)10( همان‌طور که مشخص است این آیه در رابطه 
با صدور حکم جهاد برای بنی‌اسرائیل است و با مالکیت این قوم نسبت به 

سرزمین مقدس )فلسطین( ارتباطی ندارد.
بنی‌اسرائیل، مردود در امتحان الهی

حتی اگر فرض کنیم مراد حضرت موسی)ع( این بوده که خداوند سرزمین 
مقدس را برای بنی‌اســرائیل مقرر کرده اســت، نه داخل شدن به آن را )که در 
برخی از ترجمه‌ها چنین آمده (، باز آیه بدین‌معنا نیست که یهودیان برای همیشه 
مالک آن سرزمین می‌باشند؛ لذا خداوند در چهار آیه بعد، از محرومیت چهل‌ساله 
بنی‌اســرائیل از سرزمین مقدس و آوارگی آنها در صحرای سینا خبر داده است. 
این یعنی تا زمانی که بنی‌اسرائیل مطیع فرمان‌های خداوند و پیامبران او باشند، 
اجازه دارند در سرزمین مقدس زندگی کنند؛ درغیر این‌ صورت زندگی آنها در 

این سرزمین به تعبیر قرآن حرام است.)11(
در پایان تذکر این نکته بایسته است که همه وعده‌های خداوند به بنی‌اسرائیل 
مشروط بوده‌اند.)۱۲( به این مطلب‌، هم در آیه‌های ۱۲ و ۱۳ سوره مائده و هم در 
کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان، سِفر تثینه، باب ۱۱ و سِفر یوشع، باب‌های 

۲۳ و ۲۴ اشاره‌شده است.
پی‌نوشت‌ها:

۱. یوسف، آیه ۹۹.  2. اسرائیل لقب حضرت یعقوب‌)ع( و بنی‌اسرائیل به معنای فرزندان آن 
حضرت اســت.   3. طاهری آکِردی، محمدحسین، یهودیت، قم، نشر المصطفی، ۱۳۹۰ ش، 
ص ۲۹-۳۷.   4. مائده، آیه‌های ۲۱-۲۶.   5. مائده، آیه ۲۱.  6. طنطاوی، محمد، التفســیر 
الوسیط للقرآن الکریم، قاهره، نهضه مصر، ۱۹۹۷ م، ج‏۴، ص ۱۰۶: مفعول کَتَبَ محذوف. »أى 
کتب لکم أن تدخلوها و فرض علیکم دخولها«؛ دره، محمدعلی طه، تفســیر القرآن‌الکریم و 
اعرابه و بیانه، بیروت، دار ابن کثیر، ۱۴۳۰ ق، ج‏۳، ص ۶۸.   7. مقاتل بن ســلیمان، تفســیر 
مقاتل، بیروت، داراحیاء التراث العرب، ۱۴۲۳ ق، ج‏۱، ص ۴۶۵: »التَِّی کَتَبَ الَلّ لکَُمْ یعنى التی 
أمرکم الّل- عز و جل- أن تدخلوها... و لا ترجعوا وراءکم بترککم الدخول‏«؛ سمرقندی، نصر، 
بحرالعلــوم، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۶ ق، ج‏۱، ص ۳۸۱: »التَِّی کَتَبَ الَلّ لکَُمْ یعنی التی أمرکم 
الّل أن تدخلوها.«   8. طبری، جامع‌البیان فى تفســیر‌القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۲ ق، 
ج‏۶، ص ۱۱۱: »و کان السدی یقول: معنى »کتب« فی هذا الموضع بمعنى »أمر« »... ادْخُلُوا 
سَهَ التَِّی کَتَبَ الَلّ لکَُمْ التی أمرکم الله بها.«   9. ماتریدی، محمد، تأویلات أهل  الرْْضَ المُْقَدَّ
الســنه، بیروت، دارالکتب العلمی، ۱۴۲۶ ق، ج‏۳، ص ۴۹۰: »کتب الّل علیکم قتال أهل تلک 
الأرض؛ لیســلموا و هو کقوله: وَ قاتلُِوهُمْ حَتَّى لا تکَُونَ فتِْنَهٌ... « بقره، آیه ۱۹۳.   10. شــاید 
کسی اشکال کند و بگوید: فعل »کتب« اگر با حرف جر »علی« متعدی شود به معنای واجب‌ 
کردن است، اما در این آیه با »ل« متعدی شده است؛ اما این اشکال وارد نیست. علت اینکه 
»کتب« در این آیه با »ل« متعدی شــده، این اســت که مشخص شود: این وجوب به سود و 
منفعت خودشان است )تضمین نحوی یا اشراب(. طنطاوی، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، ج‏۴، 
ص ۱۰۶.   11. مائده، آیه ۲۶.  12. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان‌، بیروت، مؤسسه 

الأعلمی للمطبوعات‏، ۱۳۹۰ ق، ج‏۵، ص ۲۸۹.
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